
 

 

 

 ای آنو تبیین مقایسه (Embolima) مفهوم بوطیقایی امبولیما

 اثر آریستوفانس (Ecclesiazuse) اکلسیازوس و (Frogs) هاقورباغه کمدیدو در 

 

 

 
 

 چکیده
 بوطیقای بازمانده خود به غیر از نظر محققان فرنگی، در حالی کهاند تراژدی تصور کرده صرف را گزارش بوطیقای ارسطو عموماً

که برخی  امبولیما پردازد.میدیگری چون نقد ادبی و حماسه  یمسایل به  ؛فصولی دارد که نه تنها به تراژدی منحصر نیست
توسط خود ارسطو در بوطیقا مطرح شده  دهد،اند و مفهوم دقیق آن را نشان نمیمترجمان، معادل اندرگاهان را برای آن پذیرفته

پردازی ها را از حیث شخصیت، شاعر نتوانسته آنسرایان اگر صرفاً آواز بخواننداو معتقد است هم .دربارۀ حضور همسرایان است و
 ؛ به دلیل نزدیکینمایش نقش ایفا کنند کنشگرانهنگامی که همسرایان به عنوان یکی از  ،خوبی بپروراند و در نقطۀ مقابلبه

 (Embolimic) را ساختار امبولیمیک (صورت روایی)وهش، شکل اول تری دارد. در این پژروایت، ارزش بیشصرف به کردار و نه 
امبولیمای برای فهم  در این جستار،. ستانامیده شده (Non-Embolimic) ، ساختار غیرامبولیمیک(مبتنی بر کنش)و طرز دوم 
ساختارهای  دهد،می نتایج نشاناستفاده شده است.  آریستوفانس، دو کمدی با فاصلۀ سرایش سیزده ساله از غیرتراژیک

در کمدی نشان حتی خوبی را بهتر سوفوکلس در تراژدی با افزایش بازیگران پی نهاده بود که پیش ای، پختگیغیرامبولیمیک
استفادۀ  دلایل آن،و یکی از  تری نسبت به آثار پیشین دست یافتهدر آثار پسین خود به پختگی بیشآریستوفانس دهد؛ می
 نامۀ پسین است.تر از ساختار غیرامبولیمیک در نمایشبیش
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 مقدمه .1
شییکل  پیژوهش بیه در ایین قیرار گرفتییه و 1 یونیان باسیتان حیطییۀ تییر میورد توجیه پژوهشیگرانِکم کیه ییکیی از مقیولات

  3 ، ارسییطو2 در فصییل هیهییدهم بوطیقییا و کییار کییرد آن اسییت. ( 6)ا میی، مفهییوم امبولیشییودمنحصییر بییه آن پرداختییه می
کییه آنییان را یکییی از اشییخاد نمییایش در نظییر بتییوان گرفییت و  دانسییتهکارگیری همسییرایان را چنییین بییهآل شییکل ایییده

رجحییان نهییاده  5 اوریپیییدس شیییوۀآل اسییت، بییر ایییده ۀشیییو، روش وی را کییه مطییابق 4 ضییمن نییام بییردن از سییوفوکلس
امییروزه نییزد  از همسییرایان کییه اوریپیییدس در آن شییهره اسییت، ( اییین نییوا خییوانش کییرداری147 ،1392، ارسییطواسییت. )

 مشهور است.  6 امبولیما محققان فرنگی به
چییه لیییل فصییل ههییدهم و کییارکرد امبولیمیییک و غیرامبولیمیییک بیییان شییده، بوطیقییای ارسییطو بهتییر از هییر دربییارۀ آن

چیه نشیان دهید کیه ارسیطو نسیبت بیه شییوۀ پختیۀ غیرامبولیمییک و روش ناپسیند امبولیمییک توانید مرجع دیگیری می
بیه مقولیۀ مهیم دیگیر یعنیی سییر تحیول و تطیور شیاعران پسیین نسیبت بیه  بییان تعرییخ خیود،و ضمن  تحلیلی دارد. ا
تیر در کیار خیود کیه شیاعران بعیدتر )مایل اوریپییدس( بیش ی راامبیولیمیکروش و  زنیدگرییزی انتقیادآمیز میپیشین هم 
اگران در حقیقییت نییزد شییاعران دیگییر، آواز گییروه خنییی»دانیید  می «دخیییل و گییاه نییامرتبط»آوازهییای  ، انییدداخییل کرده

تییر از ارتبییاطی کییه بییا تییراژدی دیگییری ممکیین اسییت داشییته باشییند ارتبییاطش بییا موضییوا نمییایش خودشییان، هییی  بیش
کننید و اول بیار نامیه داخیل میهیا را بیه مناسیبت در طیی نمایشنیست و گویی این آوازها اجزاییی دخییل هسیتند کیه آن

بیه شیکل کتیا  ارسیطو،  تلیخ بیه انگلیسیی و فارسییمخ)همیان(  در ترجمیۀ  «آگاثون این کیار را معمیول کیرده اسیت.
هییای هییا در نمایشنواییهم»آگییاه شیید  « سیییر تحییول و تطییور شییاعران بعییدی»تییوان از اشییارۀ ارسییطو بییه هویییدا می

 With the later»و  (106 ،1400)ارسییطو، « سییاخت و حتییی خییود تییراژدی نییدارد.شییاعران متییدخر دیگییر کییاری بییا پی

poets, however, the songs in a play of theirs have no more to do with the Plot of that than of any 

other tragedy( .»Aristotle, 2013, 47)  
دورۀ سیوفوکلس اسیت اوریپییدس کیه هیم آثیار تیوان دروقتیی ایین تحیول را می توان اجتهیاد کیرد کیهمی بر این اساس

معیادلی کیه گیاه  شیاعران بعیدی نظییر آریسیتوفانس هیم مکحظیه کیرد. شیود در آثیارمشاهده کرد، بیه طرییق اولیی می
کیه « انیدرگاهان»و در ترجمیۀ سیهیل افنیان از بوطیقیا هیم بیه  interludeنیی کننید یعاسیتفاده می فرنگیان برای امبولیما

قرابتیی دارد برگردانیده شیده، بیه صیورت کامیل بیه آن چییزی کیه میدنظر ارسیطو اسیت « دخییل و نیامرتبط»با مفهیوم 
بییرای ). شییودنامیۀ کوتییاه در انگلسییتان قییرن پییانزده مییکدی بییه بعیید اطییک  میو عمومییاً بییه نییوعی نمایش اشیاره نییدارد

 ;Abrams & Harpham, 2012, 225; Baldick, 2001, 127; Cuddon, 2013, 364-365 نگییاه کنییید بییه ه نمونیی

Murphin & Ray, 2018, 347;  Quinn, 2006, 217-218;)    کییم در زبییان فارسییی  رسیید دسییتبییه نظییر میبنییابراین
کنید، همیان امبولیمیا وضیوح نماینیدگی بهتا پیداشدن معادل دقیق از آن کیه خویشیکاری مربیوه بیه معنیای ارسیطویی را 

 واژۀ بهتری برای استفاده است.
ایین نیوا کیردار همسیرایان کیه  سیرآغازکنید کیه اشیاره میمضیمون مهیم بیا ایین  نکتیۀ به ایین 7 آراباتزی-لایدوونیک  

)laidouoNik-و گییردد می بییاز 8 تییر بییه شییاعرانی نظیییر آگییاثونهای نمییایش تلقییی شییوند، بیییشبیییرون از شخصیییت

Arabatzi, 2015, 25) سیوفوکلس از اهمییت همسیرایان کاسیته  ایین بیاور ایهیاد شیده کیهدر تحقیقیات اخییر، طرفیی،  از
کیاهش نقیش  ۀسیوفوکلس از بیازیگر سیوم بیه منزلی ۀاسیت کیه اسیتفادچنیین فهیم محققیان از بوطیقیا ایین است. علت 

کییه در روش سییوفوکلس، افییزودن شییمار بییازیگران بییه معنییای کاسییتن از اهمیییت نقییش حییال آن ؛همسییرایان اسییت



 

 

همسرایان نیست و اتفاقاً وی ضمن بالابردن تعیداد بیازیگران بیه سیه نفیر، همسیرایان را نییز نیه بیه عنیوان صیرفاً شیارح 
گییذرد چییه می 9 تییراژدیهای نامییهنمایشاییین کییه در دنیییای  نقییش چهییارم درآورده اسییت.  در جایگییاهبلکییه  ،تفکییر شییاعر

های تیام  شیعری الزامیاً در انحصیار تیراژدی درآینید. بایید توجیه کیرد کیه حتیی ایین مقیدار هی  گاه باعث نشده که مؤلفه
هیا سیخن ارسیطو بلکیه بسییاری از جای ؛پیردازدکه از بوطیقا تا امروز نهیات یافتیه و بیاقی مانیده، الزامیاً بیه تیراژدی نمی

هیا، حتیی فصیولی وجیود دارد کیه تیراژدی نیه ییک اصیل، بلکیه بیه حاشییه شید اسیت و جیز اینمیان انواا شعر در آمدو
بیا ایین مسیدله رانده شده است. این سخن درستی اسیت کیه بوطیقیای بازمانیده عمیکً روایتیی از تیراژدی اسیت امیا نبایید 

ها، عیکوه بیر بیه دیگیر گونیه بیر ایین اسیاس، تعمییم امبولیمیا توان یافیت.که جز تراژدی سخنی در بوطیقا نمیشود  خلط
هیایی جدیید را در نقید ادبیی بیه مخاطبیان معرفیی توانید حوزههیایی تیازه از بوطیقیای ارسیطو، میمشخص کردن ظرفیت

 کند. 
و ثانییاً  دهیدتری از بوطیقیا بیه دسیت تر و روشینگرانهضرورت این پژوهش در حقیقیت در ایین اسیت کیه اولاً فهیم کامیل

هیدف اصیلی ایین پیژوهش . را بسینهد ارسیطویی بیا مقابلیۀ متیون مختلیخ اصیطکحاتهای بوطیقاشناسانه دربارۀ دیدگاه

را در غیییر  11 و غیرامبولیمیییک 10 آیییا سییاختارهای امبولیمیییک .1های مهییم رهگیییری کییرد  تییوان لیییل اییین پرسییشرا می

مییزان کیاربرد سیاختارهای  .2تیوان مکحظیه کیرد  ان نییز میتراژدی یونیان باسیتان و مشخصیاً در کمیدی یونیان باسیت

 ،کییدام یییک از سییاختارهای امبولیمیییک و غیرامبولیمیییک .3امبولیمیییک و غیرامبولیمیییک چییه نسییبتی بییا یکییدیگر دارنیید  

 نمایشی دارند  کارکردتر بیش
 

 تحقیق روش .2
آفرینانییه(، پییس از لکییر مقییدماتی کل ییی از کارکردهییای امبولیمیییک )روایییی( و غیرامبولیمیییک )نقش در اییین پییژوهش،
کیییه همسیییرایان در آن بیییه  15 اثیییر آریسیییتوفانس 14 و اکلسییییازوس 13 هاقورباغیییه 12 نامیییۀهیییای دو نمایشتمیییامی بخش

انتخییا  اییین دو  بنییدی و از منظییر کییارکرد امبولیمییا تحلیییل شییده اسییت.  علییت اند، نخسییت طبقهسییخن برخاسییته
نامه، از سویی تحلیل امکان تعمییم کیارکرد ایین مفهیوم ارسیطویی بیا آثیار غییر تراژییک و از دیگرسیو، ایین نکتیه نمایش

بیه سییر و تطیوری از فین    تیوان بیا تحلییل آن،ای اسیت کیه میانیدازهبهبوده اسیت کیه فاصیلۀ سیال سیرایش دو اثیر،  
 ها تبیین کرد. شاعری آریستوفانس دست یافت و مفهوم امبولیما را در آن

 

 پژوهش ۀپیشین .3
کدام از این آثار مقولۀ امبولیما را به شکلی ولی هی  آثار مختلخ آریستوفانس و ارسطو تدلیفات مختلفی انهام شده استدربارۀ 

با این قید که از لکر مقالۀ ها چنین است؛ ؛ برخی از آنجستار بدان پرداخته شده مورد توجه قرار نداده است تطبیقی که در این
های به جابهاییدر جستاری Flickinger (1912 ) شود جا خودداری میآراباتزی و بوطیقای ارسطو در این-نیکولایدو

گروه همسرایان در قرن  18 و رقص 17 دو مقولۀ غیبتJackson (2019 ) پرداخته است. و آگاثون 16 غیرامبولیمیک در آثار مناندر
های به کار رفته توسط ایشان با امبولیما را بررسی کرده چهارم پیشامیکدی را مبتنی بر نگارش کاتبان آن آثار و ارتباه نشانه

تر کند که از دیدگاه ارسطو مبانی کمدی از تراژدی ساده( در گزارشی بسیار کوتاه به این مسدله اشاره می1350محمدی )است. 
پرداخته  به صورت کل ی و کمدی –بوطیقا  عمدتاً – ارسطوآثار ( در جستاری به واکاوی رابطۀ 1376بروکز )تر است. رنگمو ک

 منظریای منحصر در اختیار تراژدی نیست که آن را از عموماً بوطیقا نه تنها آیینه کند کهاشاره میمسدله و ضمن آن به این 



 

 

نظر گرفت و از این قبل  ای برای کمدی درتوان با دیگر آثار پراکنده و تعاریفی که در دیگر کتب اوست جمع کرد تا نظریهمی
( ضمن 1376من )فایبل .توان تلقی کردمی به شکلی عام مناسب آثار کمدی میانه است که دیدگاه ارسطو نسبت به کمدی را

داند که ارسطو پردازد و او را واضع این امر مهم میدربارۀ کمدی، به زاویۀ دید ارسطو هم میهای متفکران بزرگ اشاره به دیدگاه
 19 هایی که افکطونبعُد زشت و ننگین بازیگران کمدی را از ایشان گرفته و به موضوا داده است. این بدان معناست که پلشتی

دانست، دیگر متلعق به موضوا کمدی خواهد بود و نه اشخاد کرد و آن را شایستۀ بردگان و بیگانگان میبه کمدی وارد می
  نمایش.

شود، تاکنون تحقیقی از این زاویه با موضوا دو اثر یادشدۀ آریستوفانس انهام های پیشین دریافت میچنانکه از مهموا پژوهش
 ازگی دارد. نشده و این تحقیق، چه از منظر نگاه متفاوت به بوطیقا و چه از زاویۀ متن بررسی شده، ت

 

 های پژوهشیافتهبحث و  .4
دادنید افتادنید و آوازهیایی سیر میهیایی در شیهر راه میدر برخی مناطق عمیدتاً شیهری یونیان، پسیران جیوان در کارناوال

و ایین نخسیتین خاسیتگاه کمیدی بیود کیه بعیدتر شیکل  ( ,1906Bates, 26)ییا کمیدی معیروف بیود  20 کیه بیه کمویدوس
متعییددی کییه  تشییابهاترغم ایفییا شیید و علییی 21 های جشیینوارۀ دیونوسییوسمییهناگرفییت و در نمایشتری بییه خییود مشییخص

تیر نیاظر بیه هیای مشخصیاً محتیوایی کیه اولیی بیشتفاوت به خصیود از نظیر سیاختاری بیا تیراژدی داشیت، بیه دلییل
( راه خییود را از 29 ،1386، نریمییانیاحساسییات و دومییی متکییی بییه اندیشییۀ حاصییل انتقییادات شییاعر بییود ) ختنبییرانگی

معمیولاً در کتیب مختلیخ، کمییدی  (33 ،1401)مرچنیت،  .و اسیلو  و شییوۀ متفیاوتی در پیییش گرفیت تیراژدی جیدا کیرد
نیوعی از نمیایش اسیت کیه در  ،کننید و شیاید بتیوان بیه صیراحت گفیت کمیدی در اصیلرا به تعابیر متکاری تعرییخ می

 ,Quinn, 2006شیود تیا در مخاطیب اندیشیه و تفکیر را بییدار سیازد. )داشته ییا بیه طعنیه برجسیته می ها بزرگآن حماقت

 ه شیده اسیتئیمتفکیران و اهیل فین تیدوین و ارابیه زبیان  نظریات مختلفی دربیارۀ کمیدی از دیرباز ( گفتنی است که 85
چییه در سییاحت کمییدی، چییه تییراژدی و چییه دیگییر منتقییدان اگییر چییه معمییولاً  ؛(99-71و1376a,b، 18-49، )فییایبلمن

  .اندتر به ارسطو نظر داشتهزوایای نقد و نظریه، کم
های دیونوسیوس اسیت کیه کمدی از نظر خاسیتگاه اندیشیگانی و فکیری درسیت همیان سرچشیمۀ تیراژدی یعنیی جشین

در اییین میییان و در  (88 ،1371آبییادی، پراختنیید. )علیهایشییان مینامهشییاعران طییی  مراسییمی سییالانه بییه اجییرای نمایش
ترین انتقییاداتش را در آریسییتوفانس بییه شییکل اعکیییی بییه اییین هنییر دسییت یافتییه بییود کییه بتوانیید جییدیدنیییای کمییدی، 

تهربییۀ زیسییتۀ  و بییا های صییرف نبییودجییا کییه آثییار او از جیینس کمییدیبییه نمییایش بگییذارد و از آن ، ترین شییکللطیییخ
 چیه در ایین بیا  اهمیتیی داشیتآن دیگیر بیه تعبییری .توانسیت تماشیاگر را همیراه کنید، میسیازگاری داشیتمخاطبان 

کیه البتیه در افیراد مختلیخ بیه کیفییات متفیاوتی بیروز دارد و  (143 ،1376بنتلیی، ) تهربۀ درک ییا گیرفتنِ شیوخی اسیت
د و حتیی شیادی ییا غیم درون توانید در طیول زمیان تریییر کنیو می بیا هیم یکسیان نیسیت اصطکحاً تهربۀ زیستۀ ایشان

منش، شییادروی؛ 48، 1379؛ ثییروت، 70 ،1387اکبرلییو، ) خنییدۀ آن بییه درسییتی قابییل درک بییرای مخاطییب دیگییر نباشیید.
چیییه در تیییراژدی آن روزگیییار روا  چیییون آنهایش را همنامیییهدر حقیقیییت آریسیییتوفانس مضیییامین نمایش (32 ،1380
شید کیه مردمیان گزیید بلکیه او درسیت بیه موضیوعاتی نزدییک میبرنمی 22 هایی چیون جنیگ تیروااز دلِ اسیطوره ،داشت

 23 قبییل از عصییر الیزابییت نتییوان در پهنییۀ ادبیییات نمایشییی کمییدیهییا دسییت بییه گریبییان بودنیید. شییاید روزگییارش بییا آن
. او اگییر در ه باشییدکییوی و بییرزن وجییود داشییت های آثییارش درسییت در کییخِمایهدسییتشییاعری را یافییت کییه بییه انییدازۀ او 



 

 

نویسیید، بییه راسییتی تییدثیرات قییوانین نادرسییت مییردان در نامییۀ اکلسیییازوس دربییارۀ زنییان در سیاسییت و اقتصییاد مینمایش
رود، بیه اییین دلیییل مییی و اوریپییدس 24 ها بییه سیرای آیسییخولوسنامییۀ قورباغیهبینید و یییا اگیر در نمایشجامعیۀ خییود را می
های نمیایش شیرکت اولاً فاصیلۀ زمیانی چنیدانی بیا ایشیان نیدارد و ثانییاً خیودش مایل آنیان در جشینوارهاست کیه خیود 

اری همیان زنیدگی روزمیرۀ آدمیی کنید پنیدنقلیی کیه آیسیخولوس از حیواد  میاسیت. بیوده درد با ایشیان و هم کردهمی
إعیرا  ندارنید، در کمیدی بیه ار  است. همین نیوا نگیرش اوسیت کیه زنیان را کیه در تیراژدی عمیکً چنیدان محلیی از 

نامییۀ آن نمایش ،کییه نمونییۀ اعییکی (183 ،1376)روی،  کنییدنییان در کمییدی را موجییه تلقییی میرسییاند و حضییور زمی
 اکلسیازوس است.

در  آریسییتوفانس، هیم بییه فارسییی ترجمیه شییده هییا و غوکییانکییه بیا اسییامی دیگییری چیون وزیرا ها رباغییهنامیۀ قونمایش

تیرین آثیار شاعرسیت، او نیه تنهیا بیه روایتیی شیاعرانه نامیه کیه از معروفسروده است. در ایین نمایش م. ق. 405سال 

کیه شیاید بتیوان ایین اثیر را در کنیار بوطیقیای  ارائیه کیرده تیا آنهیاعمیکً گزارشیی مهیم از نقید ادبیی  پرداختیه،از خود 
رغم ایین دو تیی  همسیرا اسیتفاده کیرده کیه بیهارسطو از سردمداران نقید کهین تلقیی کیرد. آریسیتوفانس در ایین اثیر از 

وقتیی اهمییت خیود را  نکتیه، تیرین دلییل شیهرت شیاعر در نظیر گرفیت و ایینرا شاید بتیوان مهم اثرضعخ نمایشی، این 
 قاعیدتاً آثیاری کیه شیاعرانزییرا سرایش آن که مربوه بیه اواخیر حییات او نیسیت توجیه شیود؛  زماندهد که به نشان می

کیم ایین مسیدله دربیارۀ او  امیا دسیت ؛تیری برخیوردار بیوده اسیتبیش پختگییاز انید، آفریدهمینیدگانی در اواخیر ز کهن
  تری دارد.صد  کم

دیونوسیوس کیه اییزد پشیتیبان و اصیلی در تیراژدی اسیت، پیس  ها:ناموۀ قورباغوهای از محتووای نمایشخلاصه

یییا جهییان مردگییان بییرود و او را بییه جهییان  25 گیییرد تییا بییه هییادستصییمیم میو  شییود از مییرگ اوریپیییدس عییزادار می
کیه از و پیس از آن شیودرهسیپار جهیان مردگیان میاو بیا لباسیی مبید ل همیراه بیا یکیی از غکمیانش  زندگان بازگردانید.

شییوند و بعیید از گذشییت حییوادثی و روایتییی کییه شییاعر بییه می یکییی از بزرگییان واردبییه خانییۀ  ،کننییدمسیییرهایی عبییور می
سییرا یعنییی بییا دو شییاعر درگذشییتۀ تراژدی شییانایشییان و غکمان، کییردهتفصیییل در مسییایل تییاریخی و غیییر آن بیییان 

سییخت بییا یکییدیگر بییر سییر برتربییودن در عییالم شییاعری نییزاا دارنیید.  دو. آنشییوندسییخولوس و اوریپیییدس مواجییه میآی
گوید که هیر کیس در منیاظره بتوانید دسیت بیالا را داشیته باشید، همیراه بیا او بیه جهیان زنیدگان ان میدیونوسوس به آن

قضییاوت دیونوسییوس کننیید، دو در حضییور دیونوسییوس میهایی کییه آنپییس از منییاظرات و کشییمکش بازخواهیید گشییت.
  گرداند.گان بازمیو در نتیهه او را با خود به جهان زند تبهتر اس یسرایآیسخولوس تراژدیاین است که 

ها اشیاره بیه ایین مسیدله ضیروری اسیت کیه در ایین اثیر، دو تیی  گیروه همسیرایان نامیۀ قورباغیهدربارۀ محتوای نمایش
آیید؛ البتیه تیی  اول نامیۀ دیگیر یعنیی اکلسییازوس بیه حسیا  مینمایش بیاوجود دارد که این در نوا خود تفاوتی بیزرگ 

نامیه حضیور دارنید و بعید بیه صیورت کامیل از میاجرا خیار  نمایش آغیازینصیرفا در دو موضیع  ،یعنی همسرایان قورباغه
گیرنید. بیه نظیر شوند و پس از خرو  آنان است که تمیام آوازهیای همسیرایی را تیی  دوم یعنیی آدمییان بیه عهیده میمی
بیه اکلسییازوس داشیته باشید ها نسیبت تیر قورباغیهرسد وجود دو تی  گروه همسرایی تیا حیدی ریشیه در قیدمت بیشمی

گیییرد و اییین میییزان سییال در دنیییای سییال را دربرمی 13 .م. یعنییی  392 .م. تییا  405هییا از کییه فاصییلۀ سییرایش آن
 و سیبک ای طولانی است کیه ییک خیالق اثیر هنیری و ادبیی بیا تحیولاتی اعیم از پختگییشاعری و نویسندگی، به اندازه

ها دو تیی  همسیرایان را بیه کیار گرفتیه، بیه دو نامیۀ قورباغیهسیتوفانس در نمایشکیه آریروبیرو شیود. این و تفاوت سلیقه
سییرایی در بییدایت امییر قییرار نییدارد و نامهتوانیید نشییانۀ پختگییی باشیید  نخسییت، آریسییتوفانس در دنیییای نمایشدلیییل نمی

ت، کاسییتن نقییش سییرایی رد داده اسییت کییه از قضییا یکییی از اییین اصییکحانامهنمایش پختگیییپیییش از او مراحلییی از 



 

 

 پختگیییرغم شییهرت فراوانییی کییه دارد، نسییبت بییه اکلسیییازوس نامییۀ قورباغییه علیییهمسییرایگان بییوده اسییت؛ دوم، نمایش
آن هییم در دو تییی   ،های اییین مسییدله، وجییود همییین حهییم آوازهییای همسییرایانو اتفاقییاً یکییی از نشییانه داردتییری کم

 همسرایی است.

و  هها سییرودسییال بعیید از سییرایش قورباغییه 13یعنییی  ق.م. 392س در سییال را آریسییتوفان نامییۀ اکلسیییازوسنمایش

نامییه، زنییان نییه تنهییا خییود را از . در اییین نمایشگرفییتنظییر  درباسییتان یونییان اثییر  26 محییورترینزنرا  آنشییاید بتییوان 
های خیود سیاسیت د کیه جامعیه را بیانیکنگرایانیه میردان را احمقیانی تلقیی میدانند کیه در شیکلی افراهتر نمیمردان کم

اند و راهکییار شیاعر ایین اسییت کیه زنیان باییید امیور حاکمییت را در دسییت گیرنید تییا و قیوانین اشیتباه بییه تبیاهی کشیانده
نشیان سیت او کیه در دیگیر آثیار را اصکح امور شود. آریستوفانس در این اثیر تیکش کیرده کیه اولاً همیان روحییۀ ناقدانیه

و نظییر نویسییندگان اییین  کییه بعییدتر خواهیید آمییدو چنان بییه کییار گیییردتر اسییتادانه لییوازم پختگییی نمایشییی راو ثانیییاً  دهیید
 دارد.ها قورباغه، در مقایسه با تربیش ایپختگینامه از حیث لوازم نمایشی از ، این نمایشپژوهش است

شییان و قییوانین های همسرانزنییان آتنییی کییه از سیاسییت :اکلسوویازوسنامووۀ ای از محتوووای نمایشلاصووهخ

بییا لبییاس و ظییاهر مردانییۀ یکییی از زنییان  رهبییری بییه گیرنیید کییهتصییمیم می ،انییدایشییان بییه سییتوه آمده شییدۀوضع
پییس از وضییع قییوانین توسییط زنییان،  اری شییوند.ذگییقانون نهییادوارد هییا در مهلییس نیسییتند در روزی کییه آن شییانشوهران

انیید تییا مییردان را قییوانینی کییه ایشییان نهاده تریناز اصییلی  . شییوندمییردان شییهر متوجییه قییوانین غیرمعمییول و عهیبییی می
شیود  جمیعداشیته باشید، نخسیت بایید بیا پیرزنیان زشیت  ها راکه اگر کسی قصید روابیط بیا روسیپی این است ؛تنبیه کنند

های میردان و زنیان بیر سیر حقیو  نامیه بیا کشیمکشنمایش جویید.کیه از جوانیان زیبیا بهیره و بعد اجازه خواهید یافیت 
 یابد. جدید ادامه و انتها می

* 
شییود و نمییایش و همسییرایان تبیییین می هایشخصیییتمبتنییی بییر نییوا رابطییۀ  ،شییودمییواردی کییه در ادامییه لکییر می

تحلییل کل یی تمیامی ؛ بیا ایین قیید کیه هیا تفکییک خواهید شیداصطکحاً کارکردهای امبولیمییک و غیرامبولیمییک در آن
  موارد به همراه جدولی در انتهای مباحث لکر خواهد شد

 

 ( :نقش کردارهایهمراه با  گرانهکنشساختارهای غیرامبولیمیک)آفرینانه  
o محیل های ایین تحقییق، از زاوییۀ پرسیشها نامیۀ قورباغیهدر نمایش ، میوارد زییررسیدبه نظر می ها:قورباغه

  27 لکر خواهد شد  جداگانهاعتنا باشد؛ با این توضیح که دو تی  همسرا به صورت 

بییا دیونوسییوس گفتگییو  28 کییه خییاروننامییه، پییس از اینها در نمایشدر نخسییتین حضییور گییروه همسییرای قورباغییه( ی) .1

هیا وارد گفتگیو شیود و بیا آنمی ها ککفیهکننید، دیونوسیوس از صیدای قورباغیهها شیروا بیه حرکیت میکند و پاروزنمی
  شود می

 
 
 
 
 



 

 

 
 (30-29 ،1395)آریستوفانیس، 

خیزند و باز هم ها مهدد به همسرایی برمیگیرد، قورباغهشکل می 29 . )ی( پس از گفتگویی که میان دیونوسوس و اکسانایاس2

 نشینند با دیونوسوس به سخن می

 (32-31)همان، 
ها وجییود نییدارد و فقییط همسییرایان آدمیییزاد بییه آواز پایییان دیگییر گییروه همسییرایی قورباغییهنامییه تییا جییای نمایشاز این
 پردازند.می

شییود، میییان گییروه همسییرایان و سییرآهنگ بییا هییای فراوانییی در نمییایش لکییر میکییه جشیین و پایکوبیآن بعیید )د( .3

هیان مردگیان یعنیی پلوتُنیاس خیدایی از ج خانیۀ) هیاگییرد و نشیانیِ ییک مکیان بیین آندیونوسوس گفتگویی شیکل می
 شود تبادل می (30



 

 

 (38-37)همان، 

گوینید و او نییز بیه پیذیرد کیه جامیۀ شییر را بیر تین کنید، همسیرایان بیا او سیخن میکه اکسانایاس می)د( پس از آن .4

 دهد ایشان پاسخ می

 (45)همان، 

)د( در بحبوحییۀ منییاظرۀ اوریپیییدس بییا آیسییخولوس، دیونوسییوس کییه قصیید قضییاوت میییان آن دو را دارد، همسییرایان  .5

 کنند خواهد که به سرود و آواز قدری ثناگستری کنند و ایشان نیز چنین میدهد و از آنان میرا خطا  قرار می

 (58)همان، 

کننیید، همسییرایان ایشییان را بییا س منییاظره را شییروا می)د( درسییت پیییش از هنگییامی کییه اوریپیییدس و آیسییخولو .6

 دهند ها و نصایحی خطا  قرار میتوصیه

 (59)همان، 

دهنیید و او نیییز بییه )د( در ادامییۀ منییاظرات آیسییخولوس و اوریپیییدس، همسییرایان آیسییخولوس را خطییا  قییرار می .7

 دهد ایشان پاسخی می



 

 

 

 (64)همان، 

تری جویانییهاوریپیییدس او را بییه مباحاییۀ برتری )د( در حییین منییاظرۀ اوریپیییدس و آیسییخولوس، همسییرایان بییا ترغیییب . 8

  کندآثار او مقابله می 31گفتارهای که با پیش دهددارند و او نیز در پاسخ به ایشان وعدۀ این کار را میوامی

 (70-69)همان، 

دهیید و از مسیرایان را خطیا  قیرار میها یعنیی پلوتُنیاس گیروه هنامیه، یکیی از شخصییت)د( در آخیرین بنید از نمایش .9

 دهد گروه همسرایان نیز به او پاسخی میسرآهنگ به نمایندگی از کند و ایشان کاری را طلب می

 (87)همان، 
غیرآوازی نمایش به  هایشخصیتری گفتگو میان همسرایان و گیرسد دلایل شکلبه نظر می های لکرشده،نمونهبا توجه به 

. به ارتباه برقرار کندمیان گروه آوازی و غیرآوازی  دارد، ای یا رویدادی سعی، شاعر با بیان حادثهنخستاین صورت باشد  

مایه و آوازی و غیرآوازی را توجیه کند، به دست هایشخصیتکه بتواند تعامل میان نامه برای آنعبارت دیگر، سرایندۀ نمایش
 شخصیتشود که دیونوسوس )باعث می ،خراش قورقور همسرایانای نیاز دارد. برای ماال، در بند اول، صدای گوشبهانه

ها قرار میان آنها را بهانۀ ایهاد گفتگو آوازی( وارد گفتگو شود. یعنی شاعر صدای آزاردهندۀ قورباغه)ها غیرآوازی( با قورباغه

زند تا میان کسان آوازی و غیرآوازی ارتباه برقرار کند. بر این اساس، او دیگر ، شاعر به حربۀ دیگری دست میدومداده است. 

کند. تر، همسرایان را وارد گفتگو میگرانهبلکه با رویکردی کنش ؛سازدمتعلقات نمایشی )چون صدای همسرایان( را بهانه نمی
زیرا توجیهی منطقی و مبتنی  دارد؛تری ته خالی از فایده نیست که این دسته نسبت به نوا اول، اظرافت هنری کملکر این نک



 

 

که ه نشده است. برای نمونه، در بند دوم، پس از اینئبر روابط پساپشتی )عل ی و معلولی( به مخاطبِ نمایش )بیننده/خواننده( ارا
پردازند. توجیهی از طرف شاعر، مستقیماً به گفتگو میها( خود بیهمسرایان )قورباغه کنند،دیونوسوس و اکسانایاس گفتگو می

ای خارجی توسط شاعر که بهانهآنپردازند بیدر بند سوم، پس از لکر پایکوبی، همسرایان و دیونوسوس به تبادل اطکعات می
 گیرند.در این دسته جای مینیز نهم بندهای چهارم تا  ساخته شود.

* 

o :اکلسیازوس 

های نمیایش هسیتند کیه از ایین گفتگیو بیه بعید، ای، عمیکً همسیرایان تعیدادی از شخصییتمطابق توضیحات صحنه .1

  است 32ترین ایشان همان پراکساگورا که مهم کننددر جرگۀ همسرایان ایفای نقش و نقش قبلی را رها می

 (32 ،1388 )آریستوفانس،

ای انتهییا گردنیید، شییاعر بییه صییراحت در توضیییحات صییحنهبییه منییزل بازمی، مهلییس حاضییر درکییه زنییان پییس از آن .2

تر . جالیبدهنیدخیود را تریییر می پوشیش و آلات همیراهها، کند که گیروه همسیرایان همیراه بیا دیگیر شخصییتاشاره می
ورا قییرار ترین فییرد در گییروه همسییرایان اسییت، مسییتقیماً مییورد خطییا  پراکسییاگکییه اصییلی کییه بکفاصییله سییرآهنگآن
یعنییی در چرخییۀ نمایشییی  .یابییدکییه اییین مکالمییه بییا جییوا  مهییددی از پراکسییاگورا ادامییه میشییگفت آنو گیییرد می

  دهدای مدام گفتگو میان کسان نمایش و افراد گروه آواز یا همسرایان رد میکنشگرانه

 (41-39 همان،)

پردازنیید کیه سیرآهنگ در انتهییای همسیرایان بیه آوازی می از کسییان،دیگیر ی راکسیاگورا بییا یکیپیس از گفتگیویی از پ .3

یعنییی  را دارد آن را بییه کییاری کییه قصیید هییا پراکسییاگوراهمگییی آندهیید و آن مسییتقیماً پراکسییاگورا را خطییا  قییرار می
 گرداند  کند و پراکساگورا هم پاسخی بازمیترغیب می ترییر قوانین جامعه

 
 



 

 

 
 
 

 (44-43)همان، 

بیه  بینید، علنیاًکیه از شیدت نیای و نیوش خیود را در خوشیبختی تمیام مییکی از خیدمتکاران پراکسیاگورا پیس از این .4

جییا یکییی دیگییر از دهیید و از اینشییود و سییرآهنگ پاسییخ او را میشییکل مسییتقیم بییا گییروه همسییرایان وارد گفتگییو می
 شود رد گفتگو میبا آن دو وا ،که همسر پراکساگورا استکسان نمایش یعنی بلپیروس 

 (69-68)همان، 

دهید و از کنید و آنیان را مسیتقیماً خطیا  قیرار میدر اواخر نمیایش، سیرآهنگ بیا تماشیاگران شیروا بیه صیحبت می .5

 خواهد که اخکقیات را رعایت کنند و مال مردانِ نمایشی که اجرا شده نباشند آن می

 



 

 

 (70-69)همان، 

سازی  ، همراه با توجیه و بهانهنخستنامۀ اکلسیازوس به این صورت قابل بحث است  در نمایش ،مقولۀ توجیه نمایشی یا غیر آن

، کننده تلقی شود. بر این اساس، بند اولتواند عنصر تعیینهای دخالت شاعر میای به عنوان یکی از مؤلفهتوضیحات صحنه
در نفس نمایش صورت نپذیرفته است و پس از سخنان ای است و هی  دخالتی از طرف شاعر صرفاً متکی به توضیحات صحنه

کند ای تکش میشاعر با استمداد از توضیحات صحنه، بند دوم نیزدر  کنند. پراکساگورا، گروه زنان همسرایان شروا به آواز می
 که همسرایان را در نمایش دخیل کند. 

دخالتی گرانۀ محض و بدون نیاز به توجیه شاعرانه  در بند سوم که همسرایان پس از گفتگوی دو تن از کسان، بی، کنشدوم

در دهد. دهند و او نیز به ایشان پاسخ میشوند و پراکساگورا را خطا  قرار میاز سوی شاعر، وارد نمایش و آوازخوانی کنشی می
واسطه سرآهنگِ همسرایان بی، بند پنهمو در  شودده، با همسرایان مستقیماً وارد گفتگو میدچار سرمستی ش ، او بند چهارم نیز

 دهد.های همسرایان را نشان مینوعی دیگر از کنش که کند( صحبت میهاشخصیتبا تماشاگران )نه 
*** 

 ( هایبدون کنشگرانه روایتساختارهای امبولیمیک )کرداری 
o ها:قورباغه 

ها، گییروه همسییرایان صییرفاً یکییی از نامییۀ قورباغییهاولییین حضییور تییی  دوم همسییرایی یعنییی آدمیییزاد در نمایش )د( در .1

کییه قبییل و چییه بعیید اییین آواز همسییرایان، آن شخصیییت در آنبرنیید بیرا نییام می (33جییا ایییاکخُس )در این کسییان نمییایش
 صحنه باشد یا به صحنه بیاید 

 (34 ،1395)آریستوفانیس، 

ی صییرفاً روایییی و )د( گییروه همسییرایان پییس از گفتگوهییایی کییه اکسییانایاس بییا دیونوسییوس دارد، مهییدداً بییه آواز .2

بییودن بیییش از حیید آواز کییه همییین طولانی شییود؛ ضییمن آنلیییکً لکییر می ایکییه خکصییه پردازنییدمی بسیییار طییولانی
  نمایش است ناپختگیهای همسرایان نیز یکی از نشانه



 

 

 (37-34)همان، 

و ضییمن  کننیید)د( سییرآهنگ و دیگییر اعضییای گییروه همسییرایان یکییدیگر را دعییوت بییه آوازخییوانی در مسیییر خییود می .3

  برند( نام می34جا از دمتر آن از ایزدان مختلخ )در این

 (39-38)همان، 

 دهند )د( گروه همسرایان دربارۀ آرامش و مسیرهای نیل به آن آواز سر می .4

 (42)همان، 

 کنند می ی بسیار طولانیدارد، همسرایان شروا به آواز 35 )د( پس از دیداری که دیونوسوس با ائاکوس .5



 

 

 (52-49)همان، 

های مییذکور کییه بییا شخصیییتآن)د( در گرمییاگرم گفتگییوی دیونوسییوس بییا اوریپیییدس و آیسییخولوس، همسییرایان بی .6

 دهند سخن مستقیم بگویند، صرفاً آوازی سر می

 (56-55)همان، 

ۀ بییارنییه هسییتند، همسییرایان نیییز آوازی در)د( هنگییامی کییه دیونوسییوس و اوریپیییدس در حییال صییحبت دربییارۀ ترا .7

ایشیان  بیادهنید ولیی ایین آواز بیا گفتگیوی آنیان گیره نخیورده و اصیطکحاً وارد گفتگیو سر می های آیسخولوسموسیقی
 مانده است  نشده است و فقط در سطح آواز و روایت باقی

 

 (77-76)همان، 

هییا بییا ترازویییی )د( هنگییامی کییه دیونوسییوس پییس از شیینیدن منییاظرۀ آیسییخولوس و اوریپیییدس قصیید دارد میییان آن . 8

 ها نیست دهند و این آواز در تضار  سخن با شخصیتقضاوت کند، همسرایان آواز سرمی

 (81)همان، 

گیییرد و دیونوسییوس تصییمیم بییه برگییزاری جشیین میپییس از امییر قضییاوت میییان آیسییخولوس و اوریپیییدس، )د(  .9

 آیند که ارتباطی به جشن دیونوسوس ندارد همسرایان در آوازی پندانه به سخن درمی



 

 

 (86-85)همان، 
، نتیهه چنین خواهد تحلیل کنیمها نامۀ قورباغهدر نمایش ،اگر ساختارهای امبولیمیک را نیز با مقولۀ توجیه نمایشی و غیر آن

توسط دیونوسوس و اوریپیدس « ترانه»، همراه با توجیه دلیل و لکر اسبا  دخالت شاعر  در بند هفتم که سخن از نخستبود  

خوانند. در های آیسخولوس آواز می«موسیقی»نمایش شوند، دربارۀ  هایشخصیتکه وارد گفتگو با آنهمسرایان بی .است
ای، همسرایان را به آوازخوانی دربارۀ موضوعی ی )غیرروایت( کند، با لکر قرینهگرکه همسرایان را وارد کنشآنحقیقت، شاعر بی
 د. دهنمایش می هاشخصیت نزدیک به آنِ

بند اول با حضور همسرایان و ادای نام شخصیتی در ، بدون دخالت شاعر و صرفاً مبتنی بر نیاز به ادای آواز توسط همسرایان  دوم

دوم، پنهم، ششم، هشتم و نهم نیز که همسرایان به آواز روایی از  هایبند . مود نداردشاعر ناز نمایش، هی  دخالتی از سوی 
کنند و مبتنی بر دخالتی از شاعر نیست. در بند سوم و چهارم، همسرایان یکدیگر را به آوازخوانی دعوت می، پردازندماجرا می

 خوانند و این دو از سوی شاعر نیست.دربارۀ آرامش آواز می
* 

o :اکلسیازوس 

گرانییه بییه حضییور در در اولییین حضییور همسییرایان در نمییایش، ایشییان صییرفاً اشییخاد و کسییان را بییه صییورت روایت .1

 کنند کنند اماً نقش بازیگرانه ایفا نمیمهلس دعوت می

 (33-32 ،1388 )آریستوفانس،

انیید و هییی  گفتگییویی شییکل ها پرداختهگری رقییص شخصیییتدر آخییرین بنیید نمییایش، همسییرایان صییرفاً بییه روایییت .2

 نگرفته است 

 (70)همان، 
نامۀ اکلسیازوس از حیث ساختارهای امبولیمیک بدین صورت مقولۀ دخالت یا عدم شاعر در آوازخوانی همسرایان، در نمایش

در بند اول که همسرایان،  ، بدون دخالت شاعر دوم. گنهدنمیهی  بندی در این مورد ه ک ، همراه با دخالت شاعرنخستاست  

بند دوم نیز که همسرایان ماجرای رقص را روایت  کنند، اثری از دخالت شاعر قابل مکحظه نیست.کسان را به نوعی معرفی می
 کنند نیز دخالت شاعر را در خود ندارد.می



 

 

( 1توان به جدول زیر )جدولدربارۀ مقولۀ دخالت یا عدم دخالت شاعر در سرایش آوازهای همسرایان لکر شد، میچه بر اساس آن
 دست یافت  

 

 (جدول از نگارندگان –فراوانی دخالت شاعر در سرایش آوازهای همسرایان  – 1)جدول

ها جمع بسته شود نامهاگر تمام بندهای غیرامبولیمیک و امبولیمیک نمایش مسدلۀ قابل توجه این است کهمذکور  مطابق جدول
( اعم 2به  5/ در اکلسیازوس   2به  16ها  توان دریافت که عموم بندها )در قورباغهمیبند(،  7بند / اکلسیازوس   18ها  )قورباغه

های پختگی است که شاعر دارد و این یکی از نشانهها دخالتی ناز کنشی و روایی، غلبه با ساختارهایی است که شاعر در آن
در که به صورت واضح و صریح بیان کند و این از بدیهیات تکش کند به صورت غیرمستقیم به سرایش موضوعی بپردازد تا آن

 های صریح و مستقیم است.تر از روشتر و ادیبانههای غیرمستقیم و پنهان، هنرمندانهادبیات است که شیوه
* 

کاررفتیه از سیاختارهای امبولیمییک و غیرامبولیمییک به )جیز مقولیۀ دخالیت ییا عیدم دخالیت شیاعر( ایجدول زیر خکصیه
 کشد نامه را به تصویر مینمایش دو در

 (جدول از نگارندگان – غیر مرتبط با دخالت شاعرآوازهای  پراکندگی – 2)جدول

 قابیل فهیم اسیت هیای دو اثیر آریسیتوفانس از بررسیی ویژگیکیم میوارد زییر  دسیت ،چیه لکیر شیدمطیابق جیدول و آن

شییوند، نییه تنهییا در شییناخته می تریپختییهبسییامد سییاختارهای غیرامبولیمیییک کییه بییه عنییوان سییاختارهای  ،نخسووت

تیوان دریافیت کیه ؛ بیدین معنیا میگرفتیه اسیت شیدتنییز  هانامیهیین نمایشکیم در ا کمدی هم وجود دارد، بلکه دسیت
در انییواا شییعر و تییوان می تییراژدی نیسییت و  بییهولیمیییک و غیرامبولیمیییک )بییه خصییود اخیییر( منحصییر سییاختارهای امب

هییا را تحلیییل کییرد و در بوطیقییای ارسییطو منعییی بییرای اییین تعمیییم هییم بییازنمود آناعییم از کمییدی و غیییر آن  ،نمییایش
  بینی نشده است.پیش

های نمییایش بییه خییود اختصییاد را گفتگوهییای شخصیییت نامییۀ اکلسیییازوسسیییار بییالایی از بنییدهای نمایشتعییداد ب، دوم

های پختگیی اند و تنهیا مییزان بسییار انیدکی از بنیدها مربیوه بیه همسیرایان اسیت و ایین نییز یکیی دیگیر از نشیانهداده



 

 

مییزان پیایین حضیور همسیرایان، در کنیار ایین مؤلفیه تبییین شیود کیه اکارییت حضیور همسیرایان   چنانچه .نمایش است
تیوان میدر ایین اثیر سیاختارهای غیرامبولیمییک  انسیهاماز پییش بیه  گیذرد، بییشرداری و گفتگیویی میهای ککنش به

هیای همسیرایی )شیامل ابیل قیرار دارد؛ چیه اولاً گزارهها درسیت در نقطیۀ مقنامیۀ قورباغیهایین مؤلفیه در نمایش پی بیرد.
چنیدین بیه صیورت پیوسیته  ،حهیم نظیراز هیا، ایین گزارهو ثانییاً  اسیتبسییار زییاد در آن، از امبولیمیک و غیرامبولیمیک( 

تییر از ها بسیییار بیشنامییۀ قورباغییهکییه همسییرایی در نمایشصییفحه را بییه خییود اختصییاد داده اسییت. دلیییل اصییلی این
 ها اسییت و اییینتییر اکلسیییازوس نسییبت بییه قورباغییهبیش پختگییی بییه نظییر پژوهشییگران اییین مقالییه،اکلسیییازوس اسییت، 

 وجود دارد. در سرایش آن دو اثرکه ای است ساله ه سبب فاصلۀ سیزدهب ویژگی، احتمالا

،وییژزییرا همیین  ؛ها الزامیاً بیه معنیای پختگیی آن نیسیتنامیۀ قورباغیهوجیود دو تیی  همسیرایگان در نمایش ،سوم
ی

 گ

بیه جیای افیزودن بیه شیمار بیازیگران، بیه تعیدد  خیالق اثیر، ای از عدم تکامل نمایشیی در آن  اسیت کیهنشانهاز منظری 
 .همسرایگان اقبال داشته است

 9بییه  9سییاختارهای امبولیمیییک و غیرامبولیمیییک،  ها نسییبت عییددیِ )غیرحهمییی(نامییۀ قورباغییهدر نمایش، چهووارم

. اییین امبولیمیییک اسییت 2غیرامبولیمیییک بییه  5نامییۀ اکلسیییازوس اییین نسییبت یعنییی برابییر اسییت در حییالی کییه در نمایش
نمییایش  سییاختار تکامییل های اولاً همسییرایگان حضییور فراوانییی در نمییایش ندارنیید و اییین از نشییانهبییدین معناسییت کییه 

گرانییه گرایانییه اسییت از امبولیمیییک کییه صییورت منفعکنییه و روایتاسییت و ثانیییاً حضییور غیرامبولیمیییک کییه سییاختار کنش
تیوان گفیت، ای دیگیر کیه شیاید دلیلیی دیگیر بیرای پختگیی ایین اثیر باشید. از ایین زاوییه می؛ ویژگیاست پیشی گرفته

نیی یع رسییده،بیه تکاملتیر بیه سیمت سیاختار جایی کیه شیاعر مهبیور بیه اسیتفاده از همسیرایگان بیوده، تیرجیح او بیش
 غیرامبولیمیک بوده است.

 

 های غیرهمسرایانهای شخصیتکنش 
بییر  وجییود دارد کییههییای دیگییر در اثییر ویژگیپذیری همسییرایان در نمییایش، برخییی بییه غیییر از بحییث دربییارۀ شخصیییت

مقولییۀ امبولیمییا  ولییی چییون ؛پردازنییدبییا تماشییاگران بییه گفتگییو می )نییه همسییرایان( های نمییایششخصیییت اسییاس آن، 
بیا ایین خیار  اسیت.  امبولیمیاموضیوا و  از بحیث ایین جسیتار های نمیایش،دربارۀ همسرایان است و نه دیگیر شخصییت

 شود چند شاهد از این دست موارد لکر میحال در زیر، 
o ها قورباغه 

 کند دیونوسوس با کاهن خود که در میان تماشاگران نشسته و جزیی در نمایش نیست صحبت می .1

 (32 ،1395)آریستوفانس، 

 کند باره به تماشاگران اشاره میائاکوس در میانۀ گفتگویی با اکسانایاس به یک .2

 (54)همان، 
* 

o  اکلسیازوس 



 

 

بییاره روی سیخن را از دیگییر کسیان نمییایش بییه گیییرد، بیه یکوقتیی پراکسییاگورا تصیمیم بییه اصیکحات اجتمییاعی می .1

 گوید چرخاند و با مردمی که تماشاگران اویند سخن میسمت تماشاگران می

 (44 ،1388)آریستوفانس، 

صیحنه صیحبت  نیواز پشیتبیا فلوتبیاره کنید ولیی بیه یکپیرزنیی بیا دختیری جیوان گفتگیو میدر جایی از نمیایش  .2

 کند کند و از او طلب آواز و ساز میمی

 (59)همان، 
*** 

 گیرینتیجه .5
 تری از جستار است ها اشاره شد، محورهای زیر برآیند کلیبه غیر از مواردی که ضمن بحث به آن

 پییذیرد و نییه دیگییر  شییود کییه توسییط همسییرایان صییورتهییای غیرروایییی تلقییی میامبولیمییا صییرفاً بییه آن کنش
 های نمایش؛شخصیت

  ،کیارکرد با توجه به امکان سیازگار کیردن مفیاهیم بوطیقیا بیه آثیار غیرتراژییک و همچنیین، عیدم تصیریح ارسیطو
ساختارهای غیرامبولیمیک محیدود بیه تیراژدی نیسیت و در دیگیر اقسیام نمیایش و مشخصیاً کمیدی هیم بیروزی 

را رد  پیردازیِانتسیا  تیام  و تمیام بوطیقیا بیه تراژدی توانیدمی اسیت کیه هاییفراوان دارد؛ این خود یکی از نشیانه
 ه را در نقد ارسطویی پیشنهاد کند؛یا دست کم زوایایی تاز کندمی

  هیا کیه معمیولاً سیرآهنگ اسیت، گیاه فقیط یکیی از آن اتفا  وبیهدر ساختارهای غیرامبولیمییک، همسیرایان گیاه
شییوند، در مییواردی حتییی بییه هییای گفتگییویی مینمییایش وارد کنشهای بییا دیگییر شخصیییتعییکوه بییر اینکییه 

زننیید؛ یعنییی فییرورفتن در نقییش و شخصیییتی هییای رفتییاری نظیییر ترییییر گییریم و اکسسییوار دسییت میکنش
 تر کنشی؛غیرروایی و بیش

 اولاً تیر طیی کیرده باشید، را بیش پختگییای مسییر نامیههیر چیه نمایشتوان به صورت نسبی اجتهاد کیرد کیه می
سیاختارهای غیرامبولیمییک بیه امبولیمییک  وجیودمییزان شیود و ثانییاً تیر میبه صورت کل ی حضور همسیرایان کم

تفییاوت از منییاظری دیگییر توانیید در آثییار مهرچنیید اییین ویژگییی، قطعیییت نییدارد و می قطعییاً چییربش خواهیید داشییت؛
 تحلیل شود؛

 ها و غیرهمسییرایان یعنییی تماشییاگران شخصیییتهای نمییایش )غیرهمسییرایان( بییا غیییر گییاه دیگییر شخصیییت
دهنید و حتیی ممکین اسیت آلات فیزیکیی رد  و بیدل هیا را مخاطیب خیود قیرار میکننید و آنمشخصاً صحبت می

بودن ییا نبیودن تیوان جیزوی از مقولیۀ امبولیمیا تلقیی کیرد؛ زییرا مفهیوم امبولیمییککنند. این دست میوارد را نمی
 ؛های نمایشرایان است و نه شخصیتنامه، متعلق به همسیک نمایش

 های نمییایش و همسییرایان بییا یکییدیگر بییه تضییار  آرا در سییاختارهای غیرامبولیمیییک از اییین روی کییه شخصیییت
شیود. فرامیوش نشیود کیه در نمیایش ایهیاد نمی گسسیتیرود و پردازند، طیرح اصیلی نمیایش بهتیر پییش مییمی

دانید، وجیود سیاختارهای دییداری، کیرداری و حماسیه برتیر می هایی کیه ارسیطو اقسیام نمیایش را ازیکی از مؤلفه



 

 

دانید کیه متکیی بیه گیزارش و رفتاری نمایش است و آن را اصیطکحاً بیرگ برنیدۀ نمیایش نسیبت بیه حماسیه می
سییرایانی چیون سیوفوکلس بیه عنییوان نامهافیزایش بیازیگران توسیط نمایشکییه اینرواییت اسیت. از طیرف دیگیر، 

تلقیی شیده اسیت، خیود گیواه دیگیری اسیت کیه سیاختارهای غیرامبولیمییک نسیبت بیه یک دستاورد و پیشیرفت 
ای میییان روایییت چییه در سییاختارهای امبولیمیییک هییی  مداخلییه دارد؛ زیییراتییری بیش پختگیییآنِ امبولیمیییک از 
محور ها نیسییت و اییین یکییی از خصییایص حماسییه و شیییوۀ روایییتهییای کییرداری شخصیییتهمسییرایان و کنش

 ؛در نمایش امری ناپسند است است که از قضا

  چیه دربیارۀ دخالیت ییا عیدم دخالیت شیاعر در بیه کیارگیری همسیرایان بیرای آوازخیوانی لکیر شید، به آنبا توجه
هییای غیرمسییتقیم سییعی کنیید همسییرایان را در نمییایش وارد شییود کییه سییاختارهایی کییه شییاعر بییه روشمعلییوم می

هییای شییاعرانگی در نشییان از پختگی ه  اییین ویژگییی،کییهای مسییتقیم و صییریح، افزونییی دارد کنیید، از شیییوه
 آریستوفانس است.

 

 هاپیشنهاد .6
شییود شییده پییس از ارسییطو، پیشیینهاد میهای سرودهنامییهبییا توجییه بییه اهمیییت مفییاهیم بوطیقییایی در تحلیییل نمایش

های یونییان و روم باسییتان اعییم از تییراژدی و کمییدی واکییاوی شییود تییا از آن نامییهمفهییوم امبولیمییا در دیگییر نمایش
 کرد.مشخص را طریق بتوان سیر و تطور میزان انحراف از الگو و نظریۀ ارسطو 

 

 نوشتپی .7

1. Ancient Greece 
2. Poetics / Ποιητική 

3. Aristotle / Αριστοτέλης (384–322 BC) 
4. Sophocles/ Σοφοκλής (497/496-406/405 BC) 
5. Euripides/ Ευριπίδης (480-406 BC) 

6. Embolima / ἐμβόλιμα 

7. Smaro Nikolaidou-Arabatzi 
8. Agathon / Αγάθωνα (448-400 BC) 

9. Tragedy / Τραγωδία 

1 0. Embolimic 
1 1. Non-Embolimic 

نامه به این سبب بوده که فاصلۀ سال سرایش آثار به قدری باشد که بتوان به سیر و تطوری از فنّ شاعری آریستوفانس انتخاب این دو نمایش.  12

اند و این فاصله در نامه به فاصلۀ سیزده سال سروده شدهنمایشها معنا پیدا کند. گفتنی است که این دو دست یافت تا تحلیل مقولۀ امبولیما در آن

 تر از قبل شود.دنیای شعر و شاعری زمان مناسبی است که یک شاعر تحولات فنّی در هنر خود داشته باشد و احتمالاً شعرش منضوج
1 3. The Frogs / βατράχια 
1 4. Ecclesiazuse / εκκλησιάζουσε 

1 5. Aristophanes / Αριστοφάνης (447-380/386 BC) 

1 6. Menander / Μένανδρος (342-290 BC) 
1 7. Απουσία 

1 8. χοροῦ 

1 9. Plato / Πλάτων (428-348 BC) 
2 0. Comoedus / Κομοέδος 

2 1. Dionysus / Διονύσιος 

2 2. Trojan War / Τρωικός πόλεμος 
2 3. Elizabethan era (1558-1603 AD) 

2 4. Aeschylus / Αισχύλος (524-456 BC) 

2 5. Hades / άδης 
2 6. Feminism 
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The Poetic Concept of Embolima and Its Comparative Explanation in the 

Two Comedies of Aristophanes: The Frogs and Ecclesiazuse 
 

Abstract (500 words) 

Aristotle's Poetics is generally considered to be a mere report of tragedy, while, unlike the views of 

Western scholars, the surviving Poetics itself has chapters that are not limited to tragedy but also enter 

into other issues such as literary criticism and epic. Embolima was introduced by Aristotle himself in 

the Poetics, which is about the presence of the chorus. He believes that if the chorus simply sings, the 

poet has not been able to develop them well in terms of characterization, and on the contrary, when 

the chorus plays a role as one of the actors in the play, and this is more valuable because it is closer 

to action and not mere narration. One of the categories that has received less attention from 

researchers in the field of ancient Greece and is dealt with exclusively in this study is that in Chapter 

18 of the Poetics, Aristotle considers the ideal form of using the choruses to be such that they can be 

considered one of the characters in the play, and while mentioning Sophocles, he prefers his method, 



 

 

                                                                                                                                                                                 
which is in accordance with the ideal method, to the method of Euripides. This type of reading of the 

choruses' actions, for which Euripides is famous, is today known as embolima among Western 

scholars. Nikolaidou-Arabatzi refers to this issue with the implication that the origin of this type of 

choruses' actions, which are considered outside the characters of the play, goes back more to poets 

such as Agathon, and the reason for this name also goes back to the geographical area of embolima 

in ancient Greece. On the other hand, in recent research, the belief has been created that Sophocles 

reduced the importance of the chorus. The reason for this understanding of the Poetics by scholars is 

that Sophocles' use of a third actor means reducing the role of the chorus, while in Sophocles' method, 

increasing the number of actors does not mean reducing the importance of the role of the chorus. 

Incidentally, while increasing the number of actors to three, he also made the chorus not simply an 

interpreter of the poet's thought but a fourth role. However, what is happening in the world of tragic 

plays has never caused the complete poetic components to necessarily be monopolized by tragedy. It 

should be noted that even this amount that has been saved and remains from the Poetics to this day 

does not necessarily deal with tragedy, but in many places Aristotle's words are interspersed between 

the types of poetry, and apart from these, there are even chapters where tragedy is not a principle, but 

is marginalized. It is true that the surviving Poetics is in fact a narrative of tragedy, but this should 

not be confused with the fact that nothing but tragedy can be found in the Poetics. 

 

Keywords: Aristophanes, Aristotle, Ecclesiazuse, Embolima, Frogs, Poetics. 

 
 


